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        زادهزادهزادهزاده    شيرزاد عبدااللهشيرزاد عبدااللهشيرزاد عبدااللهشيرزاد عبداالله
  

  روشنفكري و تلاش براي اصلاح شعور ديني در آسياي ميانه

  
 و ابتداي قرن 19تاجيك اواخر قرن ) پروران معارف (بيني روشنفكران جهان

 از سوي محققان  به طور گسترده مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته و بسياري از 20
بيني و   اما راجع به موقعيت دين در جهان1.هاي آن تحليل و بررسي شده است بخش

زي كه در آثار يگانه چي. توان يافت ديدگاه فكري آنها كمتر تحقيق قابل توجهي مي
اكثر محققان دوران شوروي راجع به اين موضوع تأكيد شده، آن است كه 

پروران بر ضد جهالت ديني، خرافات فعاليت داشته و در آثار خود حاميان  معارف
توان گفت مسئلة جايگاه دين در  از اين رو مي. اند دين را مورد انتقاد قرار داده

ناسب افكار ديني و دنيايي در آثار آنها تا حال پروران تاجيك، ت بيني معارف جهان
 هرچند بررسي اين موضوع 2.جانبه قرار نگرفته است مورد تحقيق و بررسي همه

امروز خيلي ضرور است، ولي آثار اديبان آن دوره و نمايندگان نهضت جديديه مورد 
 مانده تحقيق عميق قرار نگرفته است، بويژه تعيين ديدگاه ديني آنها از  نظر دور

است و مواردي كه در آثار آنها راجع به مسايل ديني و ضرورت اصلاح انديشة ديني 
شده، يا قسماً و يا كلاً از آنها  مطرح گرديده، در آثار و تحقيقاتي كه تا امروز انجام

مثلاً راجع به آثار احمد دانش در مسايل مربوط به دين، . صرف نظر گرديده است
تحقيقات عميقي به انجام » نوادرالوقايع« و بابهاي جداگانة 3»نمعيارالتدي«بويژه در 

   .نرسيده است
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براي روشن نمودن اين موضوع و درك ديدگاه روشنفكران ما نسبت به دين، 
اولاً مسئلة عموميت و فرق نهضت . چند مسئلة مقدماتي را بايد بررسي كرد

 و ابتداي سدة 19هاي اصلاح شعور ديني اواخر سدة  روشنفكري تاجيك و كوشش
  . ها در اروپا و ممالك شرق  با اين نهضت20

هاي   مقايسة نهضت روشنگري و تجديد و اصلاح در آسياي ميانه با نهضت
) ايران، افغانستان، هندوستان و ممالك عربي(مشابه در كشورهاي اسلامي شرق 

 تحقيق يكي از نواقصي كه در. تواند به شناخت فراختر اين پديده كمك نمايد مي
پروري در آسياي ميانه بدون  رسد، آن است كه حركت معارف موجود به نظر مي

  .هيچ نوع ارتباطي و در انزوا از تمام عالم آن روز اسلامي بررسي شده است
هاي نظري و اعتقادي روشنفكري و  مسئلة دوم معين نمودن زمينه

  .پروري در آسياي ميانه است معارف
شنفكران اصيل شرقي در آن است كه آنها نخستين خصوصيت برجستة رو

هاي ديني و فلسفي سنتي خودي به طريق  اند انديشه و نظريات نو را در مقوله كوشيده
روشنفكران اسلامي . ارائة راه اصلاح و نوسازي تفكر ديني عامه جاي دهند

خواه، علم و دانش، اصول  دانستند كه تبليغ هر گونه تعليمات پيشقدم و ترقي مي
قي و آزادي انسان، عدالت اجتماعي، انتقاد از تقليدهاي جزمي ديني، خادمان دين حقو

و ساختار اجتماعي و اقتصادي موجود هيچ مغايرت و مخالفتي با اصول دين اسلامي 
هاي نو را با استناد  اند انديشه از اين رو آنها تا جايي كه امكان داشته كوشيده. ندارد

و ميراث معارف اسلامي اساسناك ) ص(امبر اكرم به قرآن و سنت و احاديث پي
  .كنند

حال پيش از تعمق به خصوصيات روشنگري و روشنفكري در دورة نو، چه 
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اروپا و چه شرق، بايد دانست كه اين مفهوم چه معني داشته و چه وقت مورد 
  .استفاده قرار گرفته است

) پروري عارفم(روشنگري «فيلسوف آلماني امانوئل كانت در پاسخ به سؤال 
كه پيشتر از سوي يك روحاني هوادار روشنگري به نام يوهان فريدرخ » چيست؟

مطرح شده بود، نخستين بار » ماهنامة برلين «1783زالنير در شمارة دسامبر سال 
طبق تعريفي كه كانت به روشنگري . تعريف اين مفهوم را در فلسفة غربي داده است

از . باشد  مي4»)نابالغي( انسان از حالت كودكي بيرون آمدن«داده است، آن مرحلة 
ها  وجه بنيادي روشنگري را همچون بيرون آمدن انسان«همه مهم آن است كه كانت 
ديده » بيش از همه در امور ديني«ناميده، اين نابالغي را » از حالت نابالغي با گناه خود

 تنها مضرترين، بلكه كند كه نابالغي در امور ديني نه   او همچنين تأكيد مي5.است
  .آورترين است ننگ

خلاصه شرط مهم روشنفكري طبق تعريف كانت داشتن قابليت استفاده از 
كانت شرايط سياسي لازم براي . خرد خود بدون تقليد و پيروي از ديگران است

بنياد جامعة روشنفكري را نيز معين كرده، كه آن آزادي شهروندان در استفاده از 
هاي ديگري  ناگفته نماند كه تعريف. باشد  يعني آزادي وجدان مي- نيخرد در امور دي

هست، ولي تعريف كانت ماهيت اساسي اين پديده ) پروري معارف(نيز از روشنگري 
  6.را كامل بيان كرده است
كنند، پيش از  پروري چنانكه محققان اشاره مي كنندة معارف خصوصيت فرق
عدالت «، »خرد«اي اجتماعي بر اساس ه سازي تمام مناسبت همه كوشش دگرگون

باشد كه به عقيدة آنها از خود طبيعت، از  و خلاصه اصولي مي» برابري» «اجتماعي
سازي حيات  پروران واسطة اساسي دگرگون معارف. آيد انسان برمي» حقوق طبيعي«
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. دانستند هاي پيشقدم مي اجتماعي را در انتشار معارف، علم و معرفت و تطبيق غايه
پروري انتقاد از بنيادهاي فكري ساختار اجتماعي  وماً هدف نهاني معارفعم

الطوايفي، خرافات و موهومات ديني بهر آزادي اعتقاد، تبليغ آزادي افكار علمي  ملوك
 و فلسفي، از بند رها كردن عقل، بر خلاف اعتقاد متعصبانه بهر رهايي بخشيدن علم

  . آزادي تحقيق و غيره بودو
آيد، بيرون آمدن  پروري، چنان كه از تعريف كانت برمي معارفنكتة اساسي 

» از خواب گران«از حالت نابالغي يا به قول محمد اقبال، بيدار كردن مسلمانان 
  .باشد  مي و جمود فكريعصرميانگي و به بيرون كشيدن از دام شعور تقليدي

اي ه پروري انگيزه دهنده و برانگيزندة حركت معارف هرچند عامل تكان
پروري اساساً در زمينة آرماني و فرهنگي شرقي شكل  خارجي بود، ولي خود معارف

داري ضرورت  تفكر نو  درست است كه داخل گرديدن طرز توليدات سرمايه. يابد مي
داري را به ميان آورد و اين هم درست است كه برانگيزانندة  حمايت منافع سرمايه

گذشته از اين معلوم است . ندگي غربي بودپروري برخورد با مدنيت و طرز ز معارف
پروي بعد از برخورد  هاي معارف پروران با ترغيب غايه كه بسياري از معارف

شروع ) احمد دانش بخاري بعد از سفر به روسيه مثل(واسطه با كشورهاي غربي  بي
هاي  اين را نيز بايستي گفت كه آنها تأثرات خود از اين سفرها و عقيده. كنند مي
ولي با وجود اين، اساس . اند پروري خويش را در شكل سفرنامه بيان كرده ارفمع

هاي پيشرو و روش عقلگرايي متفكران شرق  پروران را سنت نظري تعليمات معارف
آشنايي با مدنيت و فرهنگ غرب در دورة اول براي فهم و درك . دهد   تشكيل مي

 و فرهنگي كشورهاي شرق و ماندگي اجتماعي و مدني و علمي عميق و دامنة عقب
درك ضرورت اصلاحات سياسي، مدني، فرهنگي، ديني و مقاومت در برابر فشارهاي 
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  .پذير ساخت سياسي، ايدئولوژي و فرهنگي غرب را امكان
خواهي، در  در ضمن ناگفته نماند كه در همان دورة ظهور روشنگري و اصلاح

هويتي كه در شرق به نام  افراد بياي از  پروري، طايفه زير نقاب روشنفكري و معارف
يادآوري و دانستن افكار آنها از . پرست معروفند، فعاليت داشتند يا غرب» زده غرب«

هويت كم  بيهاي » چهره«آن جهت ضرور است كه امروز در جامعة ما نيز چنين 
اخيراً در يك بحث علمي . خواهند سد راه استقلال فرهنگي شوند نيستند كه مي

 كه گذرش به خط نداصرار داشت» روشنفكران« از همين برخيبان و خط پيرامون ز
  .نياكان ضرر و زيانهاي زيادي براي ملت دارد

مردم آسياي ميانه از جمله امارت بخارا پس از گرفتاري در سلطة روسيه، به 
اف منصفانه تأكيد كرده  رجب. چنانكه ز. هاي استعمار افتادند دام مكارترين سياست

عامة . دورة تاريخ خاني بخارا بود) ترين سنگين(ترين  رة استعمار وزنيندو«: است
داران، نوكران حكومت   از يك طرف فشار سرمايه–خلق در زير شكنجة دوجانبه 

پادشاهي، سوداگران، مالكان،  و هر گونه بدكرداران روس و از طرف ديگر، در زير 
ها  ها، ملاها و ايشان ها، بيك خانها،  ظلم و تعدي استثماركنندگان محلي، يعني باي

 اگر پيش از اين صنف مظلوم خذمتكار يك خواجه بود، حالا 7.»كشيدند اذيت مي
بايست انجام دهد، اگر پيش تنها خوراندن و پوشاندن  خذمت دو خواجه را مي

بايست هم اين و هم آن را تأمين كند  استثمارگران محلي را به عهده داشت، حالا مي
  .»هاي امپراتوري روس را تأمين نمايد ر اين هزينة جنگو علاوه ب

با وجود اين منصفانه بايد گفت كه برقرار گرديدن رابطة اقتصادي و مدني، 
اند، بين روسيه و آسياي ميانه، به وجود آمدن  چنان كه محققان تأكيد كرده

 ها، ساخته شدن راههاي آهن، نفوذ عناصر مدنيت روس و علم و تكنيك كارخانه
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، گذشته از اين همه شكست ننگين ...پيشروِ آن، آشنايي مردم محلي با مردم روس و
هاي استعماري روسيه و  كاري اين كشور آن روز به نام اسلامي در مقابل ضبط

گرفتار شدن به اسارت آن در شعور اهالي محلي نقش عميقي گذاشت و آنها را از 
  .خواب گران قرون وسطي بيدار كرد

پروري در آسياي ميانه  ين لازم است عوامل پيدايش و رشد معارفدر كنار ا
در . هاي تاريخي تكامل آن مورد تحقيق قرار گيرد در رابطه با شرايط خاص و مرحله

پروري در آسياي ميانه، همچون ديگر كشورهاي همسايه پيش از  مرحلة اول معارف
تاريخ اين دورة . دگي بودمان العمل در مقابل استعمار و احساس عقب همه نتيجة عكس

دهد كه اين كشورها  پروران مرحلة اول شهادت مي كشورهاي اسلامي و آثار معارف
با وجود داشتن فرهنگ و تاريخي غني، تمدن پيشرفته و نهادهاي سياسي و 
ايدئولوژي چند صدساله، در اين دوره نزد قدرت نظامي، اقتصادي و علم و تكنيك 

چار گرديده، در حالت وابستگي به استثمار قرار هاي پياپي د غرب به شكست
خواه اين كشورها در پي جستجوي راه  با احساس اين وضعيت متفكران ترقي. گرفتند

هاي از دست رفتة خود  خلاصي از اين وضعيت و طريق دستيابي به شهرت و عظمت
مي طلب، موضوع تجديد شعور اسلا پروري و نهضت اصلاح اين بود كه معارف. افتادند

ما تأثير عميق و ) 19نيمة دوم سدة (حال در اين دورة تاريخي . را به ميان آورد
پروران مشاهده   سياسي غربي را در آسياي ميانه بر معارف- واسطة افكار اجتماعي بي
هاي اجتماعي و سياسي همچون  ولي برعكس تأثير بعضي حركت. كنيم نمي

پروران  بر آثار متفكران و معارفپروري شرق و حركت اصلاحات در اسلام  معارف
  .خورد آسياي ميانه روشن به چشم مي

پروران مرحلة اول و  هاي عمومي در فعاليت و آثار معارف يكي از نكته
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هاي اسلامي شرق اين بوده كه آنها ضمن پيروي از افكار سنتي شرقي اميد  مملكت
 كردن شاه و اميران  ناك هاي اجتماعي و اقتصادي را از راه معرفت داشتند دگرگوني

اميد به . توان جامة عمل پوشاند پروري مي و ترغيب و تشويق آنها به اهداف معارف
، كوشش به واسطة سلاطين، عملي كردن طرحهاي اصلاحات اجتماعي و »شاه عادل«

ترين  هاي يكي از برجسته اقتصادي و مدني و فرهنگي خود را ما در فعاليت
پرور بزرگ  و معارف) 1897-1839(لدين اسد آبادي ا طلبان اسلامي جمال اصلاح

  .كنيم به روشني مشاهده مي) 1897- 1826(همين دورة آسياي ميانه احمد دانش 
حتي .  جهالت سراسري پرده افكنده بود19امارت بخارا را در نيمة دوم عصر 

سرايي،  ماندگي، ظلمت در تمام كشورهاي تحت استعمار شرق كشوري با اين عقب
در چنين شرايط . ري از عالم و ماهيت آدمي را پيدا كردن مشكل بودخب بي

، »بخاراي شريف«در . كرد ترين شكل ايدئولوژي از نام اسلام حكمراني مي ارتجاعي
اما دين، دينِ . مركز اسلام و دين، در حقيقت وحدت و دين و سياست جاري بود

هاي   حافظ منافع طبقهدر اين دوره تنها» اسلام«و » شريعت«منحرف شدة رسمي و 
اي براي تاراج مردم در دست امير و  حكمران ، بيدادگري، فسق و فساد و وسيله

، حاكم مطلق جان و مال مردم قلمداد »ساية خدا در روي زمين«امير . مأموران او بود
روحانيان و ملايان . شد؛ نافرماني از او  حكم نافرماني از خدا را داشت مي

جع به وسيلة شريعت ساخته و پرداختة خود شعور عامه را نيز پرست و مرت خرافه
با تعصب و خرافات زهرآلود كرده و تمامي اقدامات امير و حكمرانان را با خطبه و 

  8.هاي احمد دانش گواه است در اين باره نوشته. كردند فتوا قانوني و امر الهي اعلان مي
مجال آن نبود كه حقيقت كسي را نه از سپاه نه از علما «: او نوشته است

هر چيزي كه موافق رأي خود پسندد، او را به ) او(شرعي را به پادشاه عرضه كند، 
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ديد،  نمود، آن چيز را كه خلاف رأي خود مي ابا عمل مي زعم خود شريعت دانسته بي
دانست و در امور نامشروع خود باز از علما طلب فتوا  آن را خلاف شريعت مي

 موافق شرع و مخالف رأي او فتوا دهد، به اندك زماني به رنگي كدامي كه. كرد مي
... داد جنايت را به او نسبت داده، به مصادرة اموال و املاك و اخراج كردن او امر مي

ناشناس منفعت حاضره را مد نظر كرده، ملك و مال فقرا  و بعضي از علماي حق
يء نيست اگرچه پادشاه از همگي از آن پادشاه است، رعايا را مالكيت حقيقي به ش

هر يك رعيت ستانيده گيرد، تصرف به غير حق ني، بلكه تصرف در ملك خود 
  9.»است، جبر و ظلم نيست، گفت فتوا هم داده بودند

شد، اسلام رسمي  در آسياي ميانه به همان معياري كه نظام كهنه منقرض مي
  .يافت  ارتجاعي تبديل ميپرست و گشت و به ايدئولوژي كهنه  نيز به انقراض دچار مي

آموزه قرآني . تبديل شده بود» اسلام اميري و شاهي«اسلام در اين دوره به 
عوض شده بود و بر » امير خليفة خدا در روي زمين«به » الارضالارضالارضالارض    الانسان خلیفةالله فیالانسان خلیفةالله فیالانسان خلیفةالله فیالانسان خلیفةالله فی«

اين اساس چنانكه ضمن اقتباس بالا از احمد دانش ديديم، تمام ظلم و استبداد امير و 
خلاصه تمام . شد ن او از طرف روحانيون همچون امري قانوني تلقي ميدرباريا

سيستم غارت داخلي و خارجي با نام شريعت اسلام و از نام االله و پيامبر او  صورت 
  .گرفت مي

هاي ديني ضد حاكميت  هاي ديگر اسلامي در اين دوره حركت در مملكت
طلبي در  ان، حركت اصلاحدر هندوست» احمديه«سياسي و روحيه ديني حاكم، چون  

 –هاي ديني  يافت و در بخارا مردم را از تأثير اين گونه جريان گسترش مي... مصر و
دادند، به تعقيب  و آنهايي كه چنين آرماني را ترغيب مي. داشتند سياسي برحذر مي

هاي اصلاحاتي ابونصر كُرسوي و ملا  چنان كه فعاليت. گرديدند سخت امير دچار مي
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  .سركوب گرديد) 1889- 1818(لدين ابن بهاءالدين ملقبّ به مرجاني ا شهاب
 تأثير كشورهاي تركيه، ايران و ممالك تحت در بخارا 19در نيمة دوم سدة 

هاي اصلاح شعور و  عربي و همچنين برخورد با استعمارگران روسي، اولين كوشش
هاي اصلاح شعور  ايههايي كه با انديشه و غ يكي از اولين. تفكر اسلامي به وجود آمد

التحصيل مدرسة بخارا،  و تفكر آن روزة اسلامي در آسياي ميانه ظهور كرد، فارغ
اقدام او در آن دوره از آنجا كه زمينة اجتماعي كافي . تاتار ابونصر كُرسوي بود

اي در اين سرزمين  با وجود اين، ظهور چنين پديده. نداشت، موفقيتي كسب نكرد
  .هاي جديدي بوده است ت اجتماعي بخارا به وجود آمدن ضديتنشانة در داخل ساخ

العملي كه بخارا نسبت به نظريات اصلاحاتي كرسوي نشان داد،  عكس
حاميان . پرست بودن دواير سياسي و ديني امارت را آشكار كرد پيشه و كهنه تعصب

 تجديد، ها از هرگونه اصلاح و كلان، مفتي ها، قاضي علما، ايشان: تقليدپيشة بخارا
كردند كه از هر گونه شبهه جلوگيري به عمل  ترسيدند و سعي مي مثل آتش مي

از اين رو روحانيون متقلدّ اسلام عمليات كرسوي را به بدعت و خودش را به . آورند
اما او موفق شد كه به سمرقند فرار .  به قتل محكوم كردند1813فرمان امير سال 

بايد گفت كه نظام . سيه به وطنش قزان برگرددكند و سپس از آن جا به قلمرو رو
شاهي و استعماري روسيه نيز در اين مسئله از امارت بخارا كمي نداشت و فرقي 

رژيم . شد ميان اين دو از بابت تعقيب آزادانديشي، بويژه آزادانديشي اسلامي ديده نمي
ئولوژي ديني ترين خرافات و ايد  استاريزم روسيه نيز از يك سو متعصب- »پادشا آق«

كرد و از سوي ديگر بااصرار عليه هر گونه نوآوري حتي در تفكر  را حمايت مي
اين است كه مجادلات و تبليغات كرسوي در قزان نيز به مقابلة . كرد ديني مبارزه مي

  .سخت دچار گرديد
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كند، كرسوي رياست حركت اصلاح  قيد مي. م.اف اَ در قزان چنانكه بهاءالدين
پرستي حاكم در تاتارستان بود، به دست   كهنه- مدرسيبا ايدئولوژي را كه مخالف 

هاي ارتجاعي روبرو شد، در  ولي همچنان كه در بخارا به مخالفت سخت قوه. گرفت
كه از بسيار جهت (روحانيون مسلمان تاتاري «. اينجا نيز با چنين مخالفت دچار آمد

بدنام و متهم به » زنِديق«، »خدا بي«، »كافر«او را چون ) وابستة روحانيان بخارا بودند
چون حيات او در خوف بود، مجبور شد ترك وطن . كنند ترك قوانين اسلام مي

وفات ) Константинопол(پال اكنتستانتينشهر در نموده، به عربستان رود و نهايت 
  10.»كرد

از .  پيروان كرسوي تحت تعقيب شديد قرار گرفتندعيني همة. به شهادت ص
باي خجندي از حقوق مدرسي محروم، مال و ملك قاضي  له ملا حاجيآن جم

ملا . ها مصادره شد ابوسعيد سمرقندي براي مخالفتش با اصول كهنة تعليم در مكتب
بردي بايسوني و بسياري ديگر به  خواجة واپكنتي، ملا خداي فاضل غژدواني، مؤمن

طرف روحانيان رسمي بخارا هاي مسلماني از  ديليل نارضايتي از شرايط تعليم مدرسه
  11.مورد بدگويي و اغوا قرار گرفتند

طلبان اسلامي  باز در بارة يكي از اصلاح. م.اف ا ضمن بيان اخبار بالا بهاءالدين
مختصر ) معروف به المرجاني(الدين ابن بهاءالدين   ملا شهاب،از تاتارهاي ساحل ولگا

فهميد كه   مسلمان روشنفكر ميچون يكي از روحانيانهممرجاني . دهد معلومات مي
هاي كهنة ظلم و استثمار خلق ديگر به منفعت اسلام خذمت كرده  اصول و شكل

داري در روسيه و آشنا  مرجاني چون شخص آگاه از وضعيت رشد سرمايه. تواند نمي
دانست كه با  پروري و اصلاحاتي در شرق اسلامي ، نغز مي هاي معارف به حركت

ان در همه جا طرز دنيوي تعليم و تربيت رواج و رونق وجود مقاومت روحاني
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مرجاني در برابر اصلاح ديني با خيرخواهي نسبت به رواج علوم دنيوي و . يابد مي
هايي كه او براي اصلاح و تنقيد وضع  اين را از طلب. تفسير آزاد قرآن سخنراني كرد
  :توانيم دريابيم، بدين ذيل معنوي پيشنهاد كرده است، مي

تواند به شخص دلخواه خود  هر كس پيرامون هر گونه مسايل ديني مي - «
  :مراجعه كند و پاسخ گيرد

  به اصول تعليم تقليد كوركورانه خاتمه داده شود؛ - 
پرستي ربوده  هاي كهنه فايده و با مضمون هاي كهنة بي از مدارس كتاب - 

 شود؛

 در مدارس تعليم قرآن، احاديث و تاريخ اسلام جاري گردد؛ - 

 مخالفت نشود؛) در مدارس(عليم علوم دنيوي و زبان روسي با ت - 

باز ) ص(مسلمانان به اصل فرهنگ اسلامي دورة پيامبر اسلام محمد  - 
12.»گردانده شوند

 

اف منصفانه قيد كرده است، در آن دوره كار مرجاني  چنانكه بهاءالدين
ه پيشنهادها بايد خاطرنشان كرد ك. رفت خواهانه و قدمي جسورانه به شمار مي ترقي

و نظريات كرسوي و مرجاني چيزي نو در تاريخ افكار اجتماعي و سياسي آسياي 
هاي تاريخي و افكار اجتماعي شرق تشكيل  ميانه نبود، ليكن بنيادهاي آن را سنت

اف نيز همين نكته را نيز تأكيد كرده و در خصوص پيشنهادهاي  بهاءالدين. م.ا. داد  مي
ند اول برنامة مرجاني از عقلگرايان اسلامي گرفته شده گويد كه دو ب مرجاني مي

انسان كيهان و خدا را با عقلش ادراك «: اساس تعليمات آنها اين است. است
اف معتقد است كه آنها از  در مورد سه بند ديگر برنامة مرجاني ، بهاءالدين. »كند مي

كردند،  نظريات فارابي و ابن سينا كه آموختن علوم دنيوي را ترغيب مي
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توان اشاره كرد كه حتي علماي اصيل   در تكميل اين نكته مي13.اند گرفته سرچشمه
محمد غزالي در آن روزگار آنهايي را كه به تعليم . اسلام اين امر را جانبدار بودند

كردند،  كردند و انكار مي  رياضيات، طبيعيات، هيأت و غيره توجه نمي–علوم دنيوي 
همة «كند كه  اف قيد مي در انتها بهاءالدين. اميده بودن» دوستان جاهل اسلام«

- 800گذشتگان او كه  هاي به ميان گذاشتة مرجاني اساساً از تعليمات پيش مسئله
طلبان  اند، اقتباس شده است و از اين رو خود اصلاح  سال پيش از او زندگي كرده900

مي دورة محمد هاي فرهنگ گذشتة اسلا به اساس«كردند كه  اسلام نيز طلب مي
  .»برگردند) ص(

اند، در  طلبي و روشنگري در غرب با هم نزديك و پيچيده همچنان كه اصلاح
چنانكه از . اي مكمل يكديگرند كشورهاي شرق نيز از هم جدا نبودند، بلكه تا اندازه

آيد، يكي از شروط اساسي آن كاربست خرد  بررسي نظرية اصلاحاتي مرجاني برمي
هرچند ما جهت . باشد كه آن شرط اساسي روشنگري است ي ميخود در امور دين

طلبي در غرب اشاره كرديم، بايد گفت كه چنين نهضت براي  مقايسه به نهضت اصلاح
يابيم كه ماهيتاً به  كشورهاي اسلامي تازگي نداشت، نمونة آن را در قرون وسطي مي

از » الدين  العلوماحياء«اين نهضت خيلي نزديك است كه آن هم برگرفته از نهضت 
آن وقت نيز از يك سو هجوم فلسفه و . باشد  مي12جانب محمد غزالي در عصر 

فرهنگ اجنبي، اغلب يوناني از طريق مكتب مشائيه افكار اسلامي را رو به انقراض 
با تقليد و تعصب و جهل خود » دوستان جاهل اسلام«آورده بود و از طرف ديگر 
اعتماد ساخته  بل اسلام برانگيخته، پاية آن را لرزان و بيرجال علم و فلسفه را به مقا

گذشته از . نهضتي كه غزالي آغاز كرد، واقعاً به اسلام روح و توان تازه بخشيد. بودند
 چنين نهضتي در مقابل 19هاي اسلامي در اواخر قرن  اين همزمان در ديگر دولت
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خواهي سيد  صلاحگذاران نهضت ا هجوم سياسي و فرهنگي غربي از طرف پايه
الدين در  تنها تفاوت نهضت غزالي از سيد جمال. الدين اسدآبادي آغاز شده بود جمال

آن بود كه اولي كاملاً فكري و نهضت اخير هم فكري و هم اجتماعي و سياسي بوده 
  .است

پيشرفت از راه الهام گرفتن از گذشته و رجوع به مدنيت باستاني بهر بنياد 
العاده  اي فوق  در تاريخ شرق، بلكه در تاريخ تمدن غرب نيز حادثهتمدني نو، نه تنها

اما مشكل در آن است كه هم آن روزها و هم امروز در داخل درخت . نبوده است
هاي خودي هستند كه با تعصب به مسئلة اصلاح شعور ديني  ملل اسلامي كرم

. كنند  اد ميپرستي، برگشت به قرون وسطي قلمد كنند و آن را گذشته مخالفت مي
ها از تمدن  گيري مگر خود تمدن نوين اروپايي بر بنياد تجديد شعور ديني و الهام

يونان باستان آغاز نگرديده است؟ پس چرا اين يكي رو آوردن به گذشته كه حتي با 
را گرفته است، جرياني پيشرو بوده، اما اين يكي كه برگشت » دورة احياء«خود نام 
 اشتباهات 14ها ارتجاعي بوده است؟ ني است، به عقيدة غربزدههاي ملي و دي به سنت

خواهند به گذشته تحميل  چنين طرز تفكر اولاً در آن است كه واقعيت امروزه را مي
هاي ايدئولوژيك و سياسي كه تحت شرايط اجتماعي و سياسي  كنند؛ يعني به نهضت

ريخي و اجتماعي بعدي هاي تا آن روزة شرق به وجود آمده بودند، بر اساس دگرگوني
الخصوص بر مبناي موقعيت نيازهاي ايدئولوژيكي سياسي آن روزگار ارزشيابي  و علي

نمونة ) يا حتي امروز(كنند چون در غرب ما در همان زمان  ثانياً گمان مي. نمايند مي
بايست كه شرقيان در  تر را داشتيم، پس نمي اي رشد اجتماعي و اقتصادي زمانه

هيچ زحمت و  ديگري، يعني رويكردي به گذشته داشته باشند و بيجستجوي راهي 
  .گرفتند اند، پيش مي بايست همان راهي را كه غربيان رفته ملالتي مي
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براي «گفتند كه  هاي شرق كردند و مي اين همان اشتباهي است كه غربزده
نها به تمام اميد آ. »اينكه شرقي متمدن شود، از ناخن پا تا فرق سر بايد غربي شود

ها  زده ولي آنان كه در فكر علاج و درمان شرقيان بودند، به اين غرب. غرب بود
  :گفتند مي

  ها ز افَرنگ است اريــد غمگســـادان اميــتو را ن
  دل شاهين نسوزد بهر آن مرغي كه در چنگ است

بنابراين، هنگام بررسي و قضاوت منصفانه در زمينة يك دورة تاريخي، يا 
ار و آثار يك شخصيت تاريخي و جايگاه او در تاريخ آن دوره، بايد ارزيابي افك

بيني و درك اجتماعي و سياسي خود را تعميم  پيش از همه سعي كنيم كه جهان
بهترين داوري زماني است كه شرايط اجتماعي، سياسي، تفكر . ندهيم و تحميل نكنيم

  .حاكم و محيط معنوي آن دوره در نظر گرفته شود
گري بخارا، چنانكه قبلاً اشاره شد، نه تنها از   در خاني19وم سدة در نيمة د

سالاري خبري نبود، بلكه اندك ترغيب اصلاحات اسلامي  آرمانهاي انقلابي و مردم
امروزه ما چون از افق بالا به واقعة به اصطلاح . توانست به بهاي جان تمام شود مي

توانيم  بنگريم مي)   ضبط نظامي آنو در واقع( همراه كردن آسياي ميانه به روسيه 
چنين فرض كنيم كه از نظر دورنماي رشداجتماعي و اقتصادي ماهيت پيشرفت 
داشت، چون كه در پيش رو انقلاب سوسياليستي اكتبر  قرار داشت، كه البته درواقع  

ولي در آن دوره نه . نيز ميسر است» رهايي از بلا«چنين هم بود، زيرا بعضاً 
البته اهميت روابط . پروران از اين پيشامد خبر نداشتند ن و نه معارفطلبا اصلاح

با وجود آن در هر صورت براي آنها . كردند اقتصادي و اجتماعي با روسيه را درك مي
گر و استعماري به شمار  روسيه مثل ديگر كشورهاي استعماري، مملكتي استيلا
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هاي  كار كرد كه تمام خصوصيتتوان ان اين را هم نمي. رفت، نه بيشتر از اين مي
اين . استعماري، استثماري، غارتگري و ظلم و نابرابري ملي را روسية پادشاهي داشت

العمل به وضع  پروري پيش از همه عكس است كه پيدايش حركت اصلاح و معارف
ثانياً رو آوردن . استعماري و جستجوي راه خلاصي از دام استعمار بوده است

ين نه از روي ناآگاهي، بلكه به عكس، از روي درك موقعيت و پروران به د معارف
. خواهي ارتباط داشت  آزادي- هاي ملي نقش دين در جامعة سنتي و مبارزه

خواهي درست درك  آزادي- پروران نقش دين و موقعيت آن را در مبارزة ملي معارف
  .كرده بودند

ود كه هر پروري و اصلاح ديني در شرق نخست آن ب عموميت حركت معارف
دو اميد داشتند بر اساس نوسازي و اصلاح  تفكر حاكم اسلامي و برگشت به 

ثانياً اين دو جريان .  اقتصادي نايل گردند- آرمانهاي محمدي، به پيشرفت اجتماعي
مندي از دستاوردهاي صنعتي و اقتصادي غرب را به  پيشرفتهاي علمي و فني و بهره
ترين برهان براي آنها  در اين مورد اساسي. دندشمر اصل تعليمات اسلام مغاير نمي

در . بود» علم را طلب كنيد، ولو در چين باشد«با مضمون ) ص(حديثي از رسول اكرم 
پروران از مصلحين شعور اسلامي  شود كه پس فرق معارف اينجا اين سؤال مطرح مي
و در زمينة افكار سياسي » فرهنگ اينسكلوپيدي فلسفي«در چيست؟ اصلاح در 

اجتماعي اروپايي به دو معني گسترده و محدود تعريف شده است؛ در معني گسترده 
 17-16هاي   سياسي و ايدئولوژي است كه در سده-نوع اجتماعي حركت گوناگون

اكثر كشورهاي اروپاي غربي و مركزي را فرا گرفت و مقابل فئوداليسم و كليساي 
طلبي اين تجديد  ود، كلمه اصلاح در معني محد15.قرون وسطي كاتوليك قرار گرفت
 - باشد كه سبب پيدايش روية نو دين نصراني نظر از دگم مذهبي كاتوليكي مي
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  16.گرديد- پروتستانيزم  
هاي اسلامي، تجديد يا اصلاح ديني را در هر دو معنا نيز به  به نسبت مملكت

 انقراض حركت اصلاح در شرق اسلامي نيز پيش از همه نتيجة. توان به كار برد مي
هاي قرون وسطي در مقابل ساختار بورژوازي نوبنياد اين  ساخت فئوداليسم و ارزش

هرچند در شرق اسلامي همچون در اروپا حركت . هاي آن بود ممالك و ارزش
اصلاح سبب به وجود آمدن يك روية قدرتمند نو نگرديد، در مرحلة اول سبب 

هائيه، احمديه، سلفيه و غيره هاي كوچك نو همچون بابيه، ب ظهور چندين فرقه
هايي كه براي وفق دادن شرايط نوساختار بورژوازي و   همچنين كوشش. گرديد
داري با دين اسلام صورت گرفت، منجر به پيدايش برخي عقايد سنتي  سرمايه

پروري نيز چنان كه قبلاً ديديم،  معارف. اسلامي و بنياد ايدئولوژي موافق با آن گرديد
هر دوي اين حركتها در دورة گذرش از .  سياسي و آرماني است-يحركتي اجتماع

هاي قرون وسطايي  داري به وجود آمده ماهيتاً به مقابل مناسبت فئوداليسم به سرمايه
پروري  ضمناً در شرايط ممالك شرق هم اصلاح و هم معارف. اند نگرانيده شده

ستجوي راه ترقيات داري و كوشش رهايي از ورطة آن و ج العمل به سرمايه عكس
هاي پيدايش  ها و عامل عموميت هدف. اجتماعي و اقتصادي ثمربخش خودي بوده است
  .توانستند وجود داشته باشند گواهند كه اين دو پديده بدون تأثير متقابل نمي
پروري اولاً به نظر  طلبي و معارف اما تفاوت و فرق بين حركت اصلاح

البته دين (بي را اعتقاد به نقش سازندگي دين طل جانب آن است كه محور اصلاح اين
پروري اعتقاد به  داد، ولي محور معارف  تشكيل مي) شده گرديده، دين نوسازي اصلاح

البته نبايد چنين برداشت نمود كه اين دو . نقش سازندگي عقل، علم و معرفت بود
ت در طلبي، نقش علم و معرف در حركت اصلاح. اند جريان با هم سازگار نبوده
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پروران بين دين و علم، اعتقاد و  براي معارف. پيشرفت جامعه انكار نگرديده است
پروران  پروران شرق نيز همچون معارف نظرية معارف. عقل مغايرت وجود ندارد

  .وردار بوده استخ بر يزمائديهاي   انگليس از خصوصيت17عصر 
ديني را به ميان ثانياً نهضت اصلاح بيشتر و در نوبت اول اصلاح در شعور 

پروران اصلاح دستگاه سياسي و دگرگوني در  گذاشت، اما اولويت براي معارف مي
پروران به دين و مراجعت آنها به  رو آوردن معارف. عرصة اجتماع و فرهنگ بود

هاي مقدس به دليل در نظر داشتن وضعيت رواني و تفكر اجتماعي و شرايط  كتاب
اشت آنها از دين، چنانكه اشاره شد، از ايدئولوژي ولي مناسبت و برد. تاريخي بود

رسمي حاكم در بخارا فرق جدي داشت و در آن تأثير نهضت اصلاح و مدرنيسم به 
  .خورد چشم مي

پروران  بيني معارف گيري جهان توان گفت كه عامل شكل بدين ترتيب مي
اقتصادي و  - هاي نظامي، اجتماعي تاجيك و آسياي ميانه، نخست برخورد با موفقيت

پروري و  هاي معارف مدني روسيه و عموماً كشورهاي اروپايي و دوم تأثير حركت
در مرحلة اول، تأثير . الخصوص حركت اصلاحات بوده است روشنفكري شرق، علي

پروري شرق و حركت اصلاحات نظر به تأثير افكار  ها و عناصر معارف روش
 اين دوره هيچ گونه زمينه و امكاني زيرا در. باشد  سياسي غربي بيشتر مي- اجتماعي

براي آشنايي با عقايد انقلابي و دموكراسي كه در خود روسيه تازه به وجود آمده  و 
حتي در آثار . حتي براي دايرة وسيع مردم آن هنوز ناشناس بودند، وجود نداشت

احمد دانش كه چندين مرتبه به روسيه سفر كرده است، به دليل ندانستن زبان روسي 
و محدوديت معاشرت او، ما هيچ گونه معلومات يا آگاهي در بارة افكار انقلابي و 

الاصل با او بوده و  برعكس در اين سفرها مترجمي ايراني. كنيم دموكراسي پيدا نمي
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هاي  هاي شرق و حركت توانست در بارة وضعيت مملكت يقيناً به واسطة او دانش مي
ثانياً از خود آثار دانش معلوم . افته باشدپروري و روشنفكري شرقي خبر ي معارف

از جمله او در اثرهاي خود از . گردد كه او با ادبيات ايراني آشنايي داشته است مي
عيني . بعدها ص. و غيره ياد كرده است) ي ناصري»الصفا روضة«يقيناً (» الصفا روضة«

سياح «ر كتاب اي ب العابدين مراغه زين» بيگ سياحتنامة ابراهيم«در مورد تأثير 
گذشته از اين، . سخن گفته است) از معارفپروان اين دوران(عبدالرئوف فطرت » هندي

پروران تاجيك به وجود چنين تأثير دلالت  خود اسلوب و مندرجة آثار معارف
  .كند مي

پروري، تحولات در شعور ديني  هاي مهم معارف بايد گفت كه يكي از ويژگي
هاي  داري به مملكت  توليدي سرمايه-هاي اجتماعي تداخل گرديدن مناسب. باشد مي

شرق از جمله در آسياي ميانه آغاز چنين تحولات در نظام جامعه بود و طبيعي است 
پروري اين دوره،  تفكر اسلامي معارف. ماند كه آن به تصورات ديني نيز بي تأثير نمي

الهيات «ن از تأثير پرورا معارف. با تفكر اسلامي رسمي حاكم در بخارا تفاوت داشت
مانند توكل، صبر، خوف، (هاي آن  رهايي يافته، به جاي ارزش» رسمي غيرانتقادي

هاي نوين بيشتر داراي ماهيت سياسي و اقتصادي همچون توحيد،  ارزش...) رجاء و
ها، رواج  عدالتي اجتهاد و جهاد، يعني تلاش در راه كسب علم و معرفت، مبارزه با بي

ها مخصوصاً در شرايط بخارا تنها  اين نوسازي. وي را به ميان گذاشتندعلم و دانش دني
هاي نوسازي و اصلاحات  از اين رو كوشش. توانست صورت گيرد در لواي دين مي

پروران در آن دوره بدعت به  اسلامي، انتقاد از تفكر اسلامي رسمي از طرف معارف
اصلاح و نوسازي و انديشه و اين بدعت در آن دوره به شكل دعوت به . رفت شمار مي

اين را نيز بايد گفت كه اين بدعت نه نسبت به اسلام ناب . گرديد تفكر ديني ظاهر 
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محمدي، بلكه نسبت به اسلام رسمي اميري و شيخي و ايشاني و به معني شناخت 
  .گشته بود زده و از اصل خود بيگانه تازة اسلام و معرفي آن به مسلمانان خرافات

ماركس را به خصوصيت . اند سخنان زيرين ك ن كوشيدهبعضي محققا
مبارزه با ... «: ماركس گفته است. پروري مردم تاجيك سازگار تلقي نمايند معارف

از ... (اش دين است دين به طور غيرمستقيم، مبارزه با آن عالمي است كه لذت معنوي
 كه هالة مقدس آن دين اي است آن غمكدهاز  انتقاد، در  در نطفهانتقاد از دين) اين رو

 اروپا و 19- 16 اين مطلب براي تاريخ رشد افكار اجتماعي عصرهاي 17.»باشد مي
همچنين براي انتقاد حاكميت سياسي در هر شرايط ديگر قرون وسطي يا آغاز دورة 

. بينيم بورژوازي درست است؛ ولي ما در آسياي ميانه عكس مطلب ماركس را مي
 نه از طريق انتقاد دين به انتقاد ساخت اجتماعي، بلكه از پروران تاجيك يعني معارف

زدة رسمي گام  طريق انتقاد از ساخت اجتماعي و سياسي و دين خرافاتي و جهالت
الدين سامي، عجزي و  نمونة آن در آثار احمد دانش، ميرزا عظيم. برداشته است

سلطنت خاندان رساله يا مختصري از تاريخ «در . شود عبدالرئوف فطرت مشاهده مي
كنندة ساخت سياسي و  ما آنچنان انتقاد آشكارا و مغز اندر مغز فاش» منغيتيه

توان بي هيچ شبهه آن را در رديف  يابيم كه مي گري بخارا را درمي اجتماعي خاني
عقايد آنتون چخوف، گابريل گارسيا ماركز و عبدالرحمان كواكبي در هنر فاش 

ما در آثار . تبدادي و ساخت فئودالي گذاشتكردن استبداد و فساد حاكميت اس
پروران تاجيك انتقاد آشكارا و جنگاورانة دين، يعني دين اصيل را همچون  معارف

بينيم، ولي در مجموع خود انتقاد   فرانسوي و غيره نمي18پروران عصر  در آثار معارف
همه  سياسي حاكم در بخارا، اميران و حكام و روحانيون - از ساختار اجتماعي

كنندة ماهيت ارتجاعي ايدئولوژي حكمران آن دوره، يعني اسلام رسمي يا اسلام  فاش
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اين است نتيجة به سياست پيوستن دين . بينيم به خدمت گرفتة اميران بخارا  را مي
  .كند گوش سياست تبديل مي به كه ناگزيردين را بدنام  و آن را به خدمتكار حلقه
پروران به آن  حات كه معارفمهمترين خصوصيت ايدئولوژي اصلا

در قالب مفهوم . اي از توحيد و كلمة شهادت است اند، تفسير و تأويل تازه گرويده
 پيرامون  در عصرهاي ميانه بحث.  سياسي ريخته شد- توحيد، مضمون تازة اجتماعي

توحيد تنها عبارت از اثبات يگانگي خدا، تناسب صفات وي به احديت بود، ولي در 
خواهي، توحيد در الهيات اسلامي   با آغاز حركت تجديد و اصلاح19سدة نيمة دوم 

 سياسي را كسب كرد و به عنوان روند ايدئولوژي حركت -بيشتر خصوصيت اجتماعي
مثلاً محمد اقبال لاهوري يكي از . هاي استبدادي تبديل شد خواهي عليه رژيم  آزادي–ملي 

  :چنين گفته است»  اله الي االلهلا«مصلحين نامدار اسلامي، در تفسير عبارت 
ــد     ــك دم تَپيـ ــوز او يـ ــز سـ ــي كـ   ملتـ
ــد  ــاز آفريـ ــويش را بـ ــود خـ ــل خـ   از گـ

ــر االله  ــيش غيــ ــات» لا«پــ ــتن حيــ   گفــ
  تــــــازه از هنگامــــــة او كاينــــــات  
  بنــده را بــا خواجــه خــواهي در ســتيز    

ــم  ــز » لا«تخـ ــاك او بريـ ــشت خـ   !در مـ
  

 صد در صد تر از همه آن است كه تأويل احمد دانش از توحيد تقريباً جالب
الدين اسدآبادي، عبدالرحمان كواكبي و  طلبي همچون جمال با نظرية علماي اصلاح

. كند خواهي اسلامي  موافقت مي  آزادي-حتي ايدئولوگهاي امروزة حركت ملي
.  سياسي دادند- بنابراين، مصلحين اسلامي در درجة نخست به توحيد تابش حياتي

كت يا به طور مستقل تقريباً عين عقيدة احمد دانش نيز يا تحت تأثير اين حر
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پس بقاي «: گويد  مي» كفر«او ضمن بررسي معني كلمة . مصلحين را بيان كرده است
صفات ذميمه در بنده يا توجه او به غير يا فاعل افعال غير حق را ديدن يا ديگري را 

 به  احمد دانش بيشتر18.»به ربوبيت قبول كردن و طاعت داشتن چون امرا و حكما
همان آياتي از قرآن تأكيد كرده است كه امروز علماي معاصر اسلام جهت فاش 

هنگام انقلاب اسلامي . برند كردن شرك اجتماعي و نظامهاي استبدادي به كار مي
شاه ) ره(االله خميني  خيلي رايج بود و آيت» طاغوت«ايران، اصطلاح معروف قرآني 

كافر «دانش هرچند در مورد . خواند يايران محمد رضا پهلوي را به همين نام م
گويد، ولي از معني جملة بالا كه به روشني توحيد  شدن سخن مي» طاغوت نفس خود

ناميده » ديگري را به ربوبيت قبول كردن و طاعت داشتن چون امرا و حكام«را ضد 
است كه از آية قرآني و توضيح آن بر ما معلوم است كه امرا و حكام مرتجع زمانش 

  .نيز در نظر داردرا 
يومن باالله فقد  فمن بكفر بالطاغوت و«احمد دانش با آوردن آية قرآني 

 هر كس به طاغوت كافر شود(»  لها و االله سميع عليم الوثقي لانفصامةاستمسك بالعرو
 محكمي چنگ زده است كه گسستن براي آن آويز دست به ،به خدا ايمان آورد و

، رهايي از كفر و طاغوت و بسته شدن به )2:265. /نيست و خداوند شنوا و دانا است
 - را يقيناً به وارهانيدن عامه از گروشِ امرا و سلاطين» لا اله الا االله«و » توحيد«
پوشيده نگاه داشتن «از جمله كفر مذموم  نزد دانش . در نظر دارد» خدايان زميني«

» بادت تقليديبنده به اعمال وجهي و طاعت رسمي و ع«و قناعت » دين«حقيقت 
 تا چه حد عميق بودن تمايل اصلاحات احمد دانش را ما در اينجا مشاهده 19.باشد مي
را از » لا اله الا االله«توانست حقيقت دين، يعني معني كلمة  چه كسي مي. كنيم مي

پوشيده نگاه دارد؟ طبيعي است كه امرا و سلاطين و علماي دين ) مردم(بندگان خدا 



 

١٠٢ 

�� ��
ن
ستا

تاب
 

13
87

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

ن
ستا

يگ
ج
 تا
در
ن 

را
اي

 

 

19 

گذشته از اين، طبق نظر دانش قناعت . كردند بودند اين كار را ميكه در خدمت آنها 
كردن به عمل و طاعت و عبادت ظاهري و رسمي و تقليدي بدون دريافت حقيقت 

مصلح اسلامي در  همة اينها گواه آن است كه احمد دانش نخست. توحيد كفر است
  . ارائه كرده است در شناخت اسلام آسياي ميانه بوده كه واقعاً ديدي فراخ و تازه

نيز زياد به » معيار التدّين«تمايلات تجددخواهي در رسالة ديگر احمد دانش 
ترين نمونة  توان روشن از جمله تعبير و تفسير او را در بارة روزه مي. خورد چشم مي

و اما «: فرمايد احمد دانش مي. شرح و بيان عالمانة ضرورت اين سنت اسلامي ناميد
ض براي راحت و رحمت بود كه وجود شخص با كمال حقيقي و امر به صيام، مح
چو به واسطة اَكلْ  و شرب و خواب بسيار اخلاط فاسده در معده . عمر طبيعي برسد

و هر كس را .  و سوء هضم  هلاك نفس شوداورام زور آورد كه منجر به جراحت و
ود دفع كند، از اين قدرت و استطاعت بود كه اين اخلاط را به دوا و دارو از طبيعت خ

 غريزيجهت شارع صيام و رياضت فرمود كه به سبب گرسنگي و تشنگي حرارت 
آمده را بشكند و بالقعر  امحاء و معده فرستد كه تشخيص   يابد و اخلاط جمعاشتداد
بينيم اين تفسير هم از تصورات   چنانكه مي20.»المزاج گردد و مريض نشود صحيح

 هم از تعبيرهاي اسلام رسمي خيلي فرق دارد و صد در خرافاتي و عاميانة حاكم و
  .صد تمايلات تجدد انديشة اسلامي را دارد

 تجددي داشتن مناسبت احمد - دليل ديگر قاطع در بارة خصوصيت اصلاحاتي
از سوي وي » تقاضاي وقت و زمان«دانش به شعور و انديشة اسلامي، طرح موضوع 

و » اسلام ناسخ اديان ملل باطله است«رمايد كه ف مي» معيارالتدين«او در . باشد مي
كلام متعصبان و دنياطلبان تداخل گرديده است، آن را نَسخ «تحريفاتي كه از 

در اينجا اولاً از ابتدا خاص به اسلام بودن . »فرمايد نه الهيات و عمليات حقه را مي
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اند، تأكيد  ل شدهتناسخ باطله را كه از راه تعصب بيجاي دنياطلبان به دينهاي حق داخ
 زوايد مناقضاًتورات و انجيل / در/چنانكه «: افزايد نموده، در توضيح اين مطلب مي

در / فقط/السلام را منسوخ نمود و آن هم  دين حنيف ابراهيم و شريعت نوح عليه
 در اين 21.»فروعات به تقاضاي وقت و زمان، اما اصول الهيات آن هنوز باقي است

رسد كه هر دو نسبت به زمان او نگاه  دو نكتة جالب به نظر ميگفتة احمد دانش 
هاي  اول او از موقعيت تجددخواهي با مراجعت به تاريخ دين. تازه و آزادفكرانه بود

ابراهيمي وجود تغيير و تحول در فروعات دين را امري طبيعي نشان داده، به همين 
 از طرف ديگر نكتة جالبي .كند طريق براي حركت اصلاح و تجدد راه را هموار مي

، )توحيدي(بيان كرده است كه طبق آن اختلافات دين اسلام با اديان ديگر ابراهيمي 
هاي منسوخه است، ولي  يعني با يهوديه و نصرانيه تنها در فروعات، يعني برخي سنت

اين مطلب براي كاستن شدت . باشند در اساس يعني اصول الهيات آنها با هم متفق مي
احمد . هاي نامبرده بسيار قابل اهميت است ا و تعصب بين نمايندگان دينه ضديت

اينچنين است احكام الهيه و «: گشود دانش براي اصلاح شعور ديني با اصرار راه مي
افزايد و  شارع ربانيه كه بر وفِق مصالح بندگان در هر زمينه چيزي در فروعات مي

 در حقيقت اين افزايش و كاهش و كند، براي تأييد اصول و تقويت آن كه كم مي
 اولاً دانش با بيان اين 22.»كاستن و افزودن نبود، بلكه تكميل و تأسيس اصل باشد

نكته و نظرية در بارة مجددّ كه بعداً خواهيم ديد، براي اصلاحات ديني زمينة نظري 
ثانياً بر خلاف علماي مقلد و متعصب، كه از هر گونه نوآوري . سازد آماده مي

هراسيدند و سد راه اجتهاد بودند، به روشني تأكيد كرده است كه احكام مصالح،  مي
توان چيزي افزود يا كم   بندگان در فروعات يا جزئيات مي يعني به نياز و خواست

آنهايي . يابد شد، بلكه تكميل مي كرد و از اين عمل احكام و شريعت الهي كاسته نمي
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 از كشورهاي اسلامي سر و كار دارند، حتماً 20 كه با افكار اصلاحاتي علماي سدة
خواهند گفت كه در بسياري موارد احمد دانش از علماي امروزي پيشدستي كرده 

، چنانكه قبلاً 19اكثر محققان حركت روشنفكري و اصلاح نيمة دوم سدة . است
اشاره كرديم، هنگام تحقيق مناسبت متفكران اين دورة خلق تاجيك به دين و 

اند، ولي  پرستي روحانيان توجه داده ري، فقط به تنقيد جهالت، تعصب و كهنهآزادفك
انتقاد از ملا و محتسب، امام و واعظ . اند  مهم تعليمات آنها را آشكار نكرده جهات

...  اسلام در تاريخ ادبيات تاجيك از رودكي سر كرده تا حافظ، خيام، ناصر خسرو و 
ست كه حتي ايدئولوژي رسمي اسلامي چندان و نيز تا احمد دانش سنت قديمي ا

از  آنجا كه در اسلام روحانيت، مثل دين مسيحي، رسماً به درجة . كرد توجه نمي
قدسيت برداشته نشده بود، از اين رو انتقاد از آنها هيچ گاه همچون حمله به اصل و 

  .سترفت كه البتة  اين امر نشانة اساسي آزادفكري هم ه پاية دين به شمار نمي
بزرگي احمد دانش در آن است كه ضعف و نواقص تفكر اسلامي آن روزه را 

به احتمال زياد . احساس كرده، ضرورت تجديد و اصلاح آن را به ميان گذاشته است
گيري بوده است، زيرا هيچ شاهدي از تأثير از  احمد دانش خود مبتكر چنين نتيجه

م چون وضع آن روزة اسلام در تمام شايد ه. يابيم شخص يا جرياني در آثار او نمي
  .گيري آورده است ممالك شرق مشابه يكديگر بوده كه روشنفكران را به چنين نتيجه

احمد دانش خيلي دقيق توانست ماهيت ارتجاعي و ضدمردمي حكاّم آن روزه 
او حدس زده بود كه در نتيجة آن بحران معنوي و سياسي كه بخارا . را تشخيص كند

 بود، آيندة نزديك در وضع سياسي و معنوي امارت تغييرات جدي به را فرا گرفته
وي سبب چنين فاجعه را در بالا گرفتن ظلم و زجر عامه از . وقوع خواهد پيوست

اند، خواهند ديد كه هرچه  در آينده كساني كه زنده«: ديد طرف دواير حكمران مي
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ده است، توشة كفار و دولت مالي در خزانة عالي بدين گونه ظلم و زجر جمع گردي
سركردگان آخر سر خودها را به دار خواهند سپرد و اميران و . غنيمت فجار گرديده

  23.»نصيب به خسران ابدي گرفتار خواهند شد و العلم عند االله واليان همچنان بي
اين حدس احمد دانش واقعاً جامة عمل پوشيد و تاج و تخت اميران بخارا و ديگر 

هايشان غارت و از حاكميت  اي مركزي طعمة آتش گرديد، خزينههاي آسي گري خاني
  .پيشه، واالله اعلم اي نماند كه خود عبرتي است براي هر حاكميت ظلم آنها نشانه
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